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فلسفه هگل

 نویسنده: ▪
حمید▪عنایت

826▪صفحه ▪
انتشارات▪علمی▪و▪ ▪

فرهنگی

یکى از نکات برجســته کتاب این اســت که به شیوه ای 
آکادمیک و نظام مند به نگارش درآمده است. شاید نتوانسته 
باشــد رویکردی انتقادی نسبت به دستگاه فکری ارائه دهد 
و در خواننده پرورش دهد اما تا حدودی از پس ارائه کلیات 
برآمده است. بنابراین برای تازه کار ها و دانشجویانى که باید 
مطالب را برای به خاطرســپاری بیشــتر به صورت نظام مند 

مطالعه کنند، مى تواند بسیار مفید باشد. 

مارکوزه

 نویسنده: ▪
حمید▪عنایت

162▪صفحه ▪
انتشارات▪خوارزمی ▪

یکى از وظایف اساسى فلسفه آن است که از فلسفه های 
دیگــر انتقاد کند و این کار را نه تنها به دلیل آنکه به ســود 
حقیقت است بر عهده گیرد- هرچند این مهم ترین هدفش 
باشــد- بلکه به این دلیل نیز انجام دهد که فیلسوفان چه 
بخواهند و چه نخواهند، اندیشــه های فلســفى در زندگى 
اجتماعى و اخلاقى و سیاســى نفــوذ و تاثیر دارد. یکى از 

این فیلسوفان هربرت مارکوزه است. 

خدایگان بنده

 نویسنده: ▪
حمید▪عنایت

77▪صفحه ▪
انتشارات▪خوارزمی ▪

رابطه میــان خدایگان و بنده، نخســتین مرحله ســیر 
اندیشــه  بشر و مقدمه رسیدن انسان به خودآگاهى و عقل 
اســت. به طور خلاصه بایــد گفت، اگرچــه در این گفتار، 
وجود ارباب را برای ســیر تحول اندیشه و زندگى اجتماعى 
بشــر لازم مى شــمارد، اما معتقد اســت آنکه ســرانجام از 
زندگــى  خویش راضــى و خشــنود و پیروز واقعــى میدان 
کارزار اســت، نه ارباب تن پرور و کارفرمــا، که بنده کارگر و 

زحمتکش است. 
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در نگارش و نگــرش برخوردار بــود. این رویکرد 
درخشــان عنایت در کتاب بنیاد فلسفه سیاسى 

در غرب به وضوح قابل رویت و تبیین است. 
کتاب بنیاد فلسفه سیاســى در غرب متکفل 
بررســى عقاید و اندیشــه های سیاســى غرب از 
هراکلیــت تــا هابز اســت و به صورتى فشــرده و 
مختصر کلیت آرای سیاســى 9 اندیشــمند، دو 
نحله فلسفى و مسیحیت را مورد توجه قرار داده 
اســت. کتاب با آنکه دارای چارچوب و ســاختار 
منطقى بوده، از سلاســت روانــى و قابلیت فهم 
خوبى برخوردار است و از پیچیدگى، طمطراق، 
نقل و ابهام به دور اســت و رویکــردی اعتدالى و 
آزاداندیشانه بر آن حاکم است ولى همچون سایر 

آثار بى نیاز از نقد و بررسى نیست. 
موضوع کتاب بنیاد فلسفه سیاسى در غرب، 
مباحثى درباره شــکل گیری بنیان های سیاسى 
و اندیشــه های سیاســى در تاریــخ اروپا اســت. 
نگارنده بنیان های اندیشه های سیاسى در غرب 
را موضوع بحث قرار داده اســت و عقاید هشــت 
تــن از متفکران را کــه به اتفــاق صاحب نظران، 
اســتاد و مســئله آموز ایــن مطلب تا پایــان قرن 
هفدهم میلادی بوده اند، بررســى کرده اســت. 
در ابتدای کتاب مباحثى درباره نگرش و فلسفه 
هراکلیت، افلاطون و ارسطو و زندگى و آثار آن ها 
آمده اســت. ســپس آرای بــدن در زمینه مفهوم 
حاکمیــت، اوصاف حاکمیت و فرق ســلطنت با 
اســتبداد بیان شــده اســت. در ادامه، زندگى و 
آرای هابز نقد و تحلیل شــده است. و در نهایت، 
تحلیلى کلى از آرای این فیلســوفان و مقایسه با 
آرای حکمای اسلامى ذکر شده است. همچنین 
مفهــوم »ماکیاول« در این کتاب بررســى شــده 

است. 
این کتاب در اصل تقریرات درس عنایت تحت 
عنوان تاریخ عقاید سیاســى اســت کــه در دوره 
کارشناسى دانشکده حقوق آن را تدریس مى کرد 
و حمید مصدق که به عنوان دانشجوی داوطلب 
در کلاس درس او حاضر مى شــد، »با اشــتیاق و 
عطش« آنها را مى نگاشته است. این نوشته ها در 
پایان ترم تحصیلى به مدت دو هفته توسط استاد 
تنظیم و بازنویســى شــد و تاکنون پنج بار منتشر 
شده است. بنا به اظهار مقدمه نویس کتاب، جلد 
دوم آن نیز توسط نویسنده به رشته تحریر درآمده 
اســت و او آن را برای چاپ در اختیار انتشــارات 
امیرکبیر قرار داده ولى تاکنون »از متن اصلى آن 
نیز خبری نیســت«. البته فرهنگ رجایى، یکى 
دیگر از شاگردان حمید عنایت در جستار بلندی 
که درباره اســتادش نوشته است، قولى از عنایت 
نقل مى کند که چنین است: »جلد دومش ]بنیاد 
فلسفه سیاسى در غرب[ را هم تهیه کرده ام. ولى 
جلد اول هر چند شماره ثبت کتابخانه ملى را هم 
داشــت، دچار ماجرایى شــد که مرا از چاپ جلد 
دوم دلســرد کرد.« به هر حال جلد اول این کتاب 
مشــتمل بر یک مقدمه از حمید مصدق با عنوان 
خطــى چنــد، مقدمه نویســنده، هشــت بهره و 
کتاب نامه است و دربرگیرنده 231 صفحه است. 
ســه بهره اول به ترتیب بــه هراکلیت، افلاطون و 
ارسطو اختصاص داده شده است، بهره چهارم به 
بررسى اندیشه سیاسى در غرب از مرگ ارسطو تا 
تولد ماکیاول مى پردازد. بهره های پنجم و ششــم 
بــه ترتیب به ماکیاول و بــدن اختصاص مى یابد. 
نویســنده در بهره هفتــم تحت عنــوان پیروزی 
دانش و آزادی به پایان کار اهل مدرســه و انقلاب 
پارســایان توجه کرده و بهره هشتم را نیز به هابز 

اختصاص داده است. 

فرهنگ رجایى در کتاب اندیشه و اندیشه ورزی 
درباره حمید عنایت چنین مى نویسد: او اعتقاد 
داشت که روشــنفکران معاصر ایرانى، »خود من 
هم یکى از آن ها هستم«، در وضعیت فعلى )زمان 
وی( نمى توانند در مورد میراث ایرانى/ اســلامى 
خودشــان یــا در مورد میــراث غرب بــه اجتهاد 
اهتمام کنند. روایت زیر از داریوش شــایگان در 
مورد متفکر و دانشــور فکر، سیدجلال آشتیانى 
شاهدی است بر این دعا: یادم مى آید یک بار از 
دوســتم سیدجلال آشــتیانى )که در تهیه متون 
فلســفى ایران به زبان فرانســه با کربن همکاری 
مى کرد( پرســیدم: »چرا خود شما تاریخ فلسفه 
ایرانى-اسلامى را نمى نویسید و مراحل عمده آن 
و پیوندهایى را که در تکوین اندیشه های فلسفى 
وجود دارند نشــان نمى دهید«؟ نگاهى طولانى 
به من افکند و ســپس نکته ای را یادآور شــد که 
در مــن تأثیر گذاشــت: »ترســیم دورنمای کلى 
اندیشه فلســفى به صورتى که شما مى خواهید 
برای من ناممکن است، من روش این پژوهش ها 
را نمى شناســم، وجود خود من خلاصه ای است 
از این فلســفه.« اعترافى شــجاعانه بــه ناتوانى 
کــه در عین حال نشــانه روشــن نگری وی بود، 
زیــرا آشــتیانى ضــرورت اجتناب ناپذیــر چنین 
تلاس بنیــادی را به خوبــى درک مى کرد. توجه 
شــود که آشــتیانى تصور مى کرد که یک دانشور 
فرانســوی از عهده چنیــن کاری بهتر برخواهد 
آمد و به همین دلیل پیشنهاد کربن را برای چنان 
اقدامى پذیرفت و بــا وی همکاری کرد. پس چه 
بســا عنایت نیــز به دلیل مشــابهى نقش خود را 
در صورت برداری از اندیشــه بــه روش توصیف و 
تا حــدودی تحلیل کافى مى دانســت. مثلًا، در 
مقدمه کتاب ســیری در اندیشــه سیاسى غرب، 
کــه آمیزه ای از جریان های فکری و گاه اندیشــه 
برخــى افراد خــاص را ارائه کرده اســت، چنین 
مى نویســد: »روش اساســى کار در ایــن کتاب، 
بررســى اندیشه هاســت و نه نقد آن ها.« و اما به 
گمان من، در این بررســى یعنــى ارائه تحلیل و 
توصیف، نگرش فلســفى و فکــری جالبى قابل 
مشــاهده اســت. عنایــت رابطــه پیچیــده بین 
عوامل و عناصر سیاسى، اجتماعى و فرهنگى یا 
»زمینه« و بنای فکری )خواه اندیشــمند و یا یک 
واحــد تمدنى( یا »متن« را، بــر عکس دو مکتب 
فکــری »ایده گرایى یــا ماده گرایى«، کــه رابطه 
زمینــه و متــن را موجبیتى مى داننــد، وضعیت 
رابطه را کناکنشى، همراه با تنش و برانگیزاننده 
پرسش توصیف مى کند. نه فقط بخش اول کتاب 
یاد شــده به بحث از زمینه فکــری، اجتماعى و 
تاریخــى اختصاص داده شــده اســت، بلکه در 
سراســر کتاب، کناکنش اندیشــه و عمل حضور 
مــداوم دارد. همیــن نکته در مورد کتــاب بنیاد 
فلســفه سیاســى در غرب، نیز صحــت دارد که 
به بیان مؤلف، »عقاید هشــت تــن از متفکران را 
که به اتفاق صاحب نظران، اســتاد و مســئله آموز 
این مطلب ]فلســفه سیاسى غرب[ تا پایان قرن 
هفدهم میــلادی بوده اند، پیشــنهاد بحث خود 
کــرده ام.« وی در توصیــف و تحلیل هــر یک از 
این اندیشــمندان گفت وگوی اندیشــه و عمل یا 
جهان های فکری و مادی را از نظر دور نمى دارد. 
در بحث از اندیشه گروهى از اندیشمندان غربى، 
بــرای ارائه فکر هر فیلســوف، وقتــى از تحولات 
زندگــى آن هــا بحث مى کنــد، از تعامــل این دو 
متغیر و اینکه دنیای مادی چه پرســش هایى در 
ذهن متفکر ایجاد مى کند و یا چه عبرتى به آن ها 

مى دهد، غافل نیست. 

مروری بر آثار حمید 

عنایت در مورد فرهنگ 

و تمدن ایران و اسلام، 

دو جنبه بسیار پررنگ 

قابل مشاهده است: 

صورت برداری از وضع 

قدیم و موجود انسان و 

تمدن ایرانی/اسلامی، 

و تشویق احیای نگرش 

و تفکر بومی ایرانی تا 

او را قادر کند، نقشی 

مهم و با حضور فرهنگ 

بومی داشته باشد. 

علاوه بر آثار دیگر، 

کتاب های نهادها و 

اندیشه های سیاسی 

در ایران و اسلام 

)1385(، سیری در 

اندیشه سیاسی عرب: از 

جمله ناپلئون به مصر 

تا جنگ جهانی دوم 

)1363(، و اندیشه 

سیاسی در اسلام 

معاصر، از مهم ترین 

آثار تألیفی وی در این 

زمینه اند. صورت برداری 

دیگر عنایت که از 

اندیشه غرب است در 

قالب تألیف و ترجمه 

بود، تا بلکه در ایرانیان 

توانمندی و مهارت 

بازیگری در سطح 

جهانی ایجاد شود. برای 

صورت برداری از غرب 

می توان به ویژه به آثار 

تألیفی وی از جمله 

بنیاد فلسفه سیاسی در 

غرب: از هراکلیت تا 

هابز، و اگر در دسترس 

بود جلد دوم این اثر 

که هرگز چاپ نشد، 

اشاره کرد


